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  چكيده 

حكومت، قدرت، روابط خارجي و يكي از  همچونفرهنگ سياسي هر ملتي نماد رفتارهاي يك ملت نسبت به مقولات مرتبط 

سياسي،  يهاسنتدر يك جامعه، . باشديممرتبط  يهاحوزه، تاريخ، علوم سياسي و ديگر يشناسجامعهدر  موردمطالعهعناصر مهم 

كاركرد نهادهاي عمومي، هيجانات سياسي شهروندان و همچنين سبك عمل رهبران نتايج تصادفي حوادث تاريخي نيستند بلكه جزئي 

اين در حالي است كه هر پديده ظهور يافته . دهنديمكه فرهنگ سياسي جامعه را تشكيل  باشنديماز يك كل معنادار و تناسب يافته 

. رديپذيممبنايي از ابعاد طبيعي و انساني فضاي جغرافيايي محل استقرار خود نيز تأثير  طوربهفرهنگ سياسي، در يك كشور اعم از 

هاي زيادي را پشت سر گذاشته است و مطالعه اين فرايند بدون توجه به بنياد جغرافيايي فرهنگ سياسي در ايران نيز مراحل و دگرگوني

با توجه به . تواند بخشي از علل ظهور فرهنگ سياسي در ايران را نمايان سازديايي فلات ايران ميناكافي بوده و توجه به ابعاد جغراف

در اين پژوهش كوشش گرديده بنيادهاي جغرافيايي ميل به تمركزگرايي در در فرهنگ سياسي ايران  موردمطالعهوسعت موضوعات 

تحليلي  توصيفي يشناسروشبا اتكا به و شهروندان  مرداندولتاسي اخير در اذهان و رفتارهاي سي قرنحكمراني و علل قوام آن در 

تكوين مقبوليت حكمراني بسيط در فرهنگ سياسي  يهاسرچشمه نيترعمدهپژوهش نمايانگر آن است يكي از  يهاافتهيتحليل گردد. 

انساني، همچنين وجود منابع  يهافرهنگخردهچون موقعيت استراتژيك ايران و تنوع  عواملي هم جهيدرنتملت در ايران  -دولت 

 ضمن اينكه. باشديمموجود در ايران و اثرات آن در افزايش قدرت دولت در بين نيازي به جامعه مدني  ليبديبطبيعي و فسيلي 

ارد گرديد؛ سبب بابت بر ملت ايران واين بري و بحري و صدمات و خساراتي كه از  يهاقدرتموقعيت جغرافيايي حائل ايران مابين 

براي مقابله با چنين اهدافي  يريگميتصمبيگانه در اذهان حكومت و ملت ايران و اعتقاد به تمركز  يهاقدرتايجاد حس تنفر نسبت به 

   .است در فرهنگ سياسي ايران گرديده

 ايران ،جغرافيا ، تمركزگرايي،فرهنگ سياسي واژگان كليدي:
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  ٢٢٥/…دهي به فرهنگ سياسي جستاري در شناخت عوامل جغرافيايي مؤثر در شكل

       مقدمه

و رفتارهاي يك ملت نسبت به امور سياسي نظير حكومت، قدرت، رابطه ملت و  هانشيباز باورها،  يامجموعهفرهنگ سياسي 

فكري و معنوي  يهاتيفعالو تمام  هافلسفه، هاينيبجهان در فرهنگ سياسي. )٣٤: ١٣٨٩(سريع القلم، باشديمحكومت، روابط خارجي 

فرهنگ سياسي  يهايژگيواين در حالي است كه علت پايدار بودن بخشي از صفات و  .گردديمدر باب سياست آشكار و متبلور 

اذعان نمود فرهنگ سياسي در چارچوب  توانيم جهتنيازابرگرفته از سرچشمه جغرافيايي يك كشور باشد و  توانديميك ملت، 

فرهنگي سياسي يك  يهايژگيواز در ظهور برخي بسزايي  ريتأثبستر فضايي يك كشور  گريدانيببه .ابدييمساختار فضايي تكوين 

يك پديده انساني علاوه  عنوانبهبه اين مقوله داشت. فرهنگ سياسي  يترقيدقنگاه  ستيبايمملت دارد و براي مطالعه و بررسي آن 

 ازجملهجغرافيايي موجود در محيط  يهادهيپد يريگشكلپذيرفته متقابلاً در  ريتأثبر اينكه از محيط جغرافيايي محل استقرار خود 

و  باشديمهر محيط جغرافيايي بازتابي از يك شيوة تفكر و فرهنگ خاص  يطوركلبه. گذارديم ريتأثنظام حكمراني  يهايژگيو

فرهنگ و فضاي جغرافيايي نيز بر  يهايژگيوعلاوه بر تأثيرپذيري مستقيم فضاي جغرافيايي از فرهنگ جامعه مستقر در آن، متقابلاً 

موجود در فضاي جغرافيايي از هر نوعي كه باشد بر  يهادهيپد. به عبارت بهتر گذارديمايدئولوژي مستقر در يك فضا تأثير 

تأثيرگذار  هاآنديني، ايدئولوژيكي، فرهنگي، تاريخي و آرماني مردم، ساختارها و نهادهاي سياسي حاكم بر  يهاصهيخص

  ). ٤٥: ١٣٨٤(شكويي، باشنديم

و امكاناتي كه طبيعت  هاتيمحدودطبيعي و زيستي خود و در چارچوب  يهايژگيواز حيث محيطي مقتضيات سرزمين در قالب 

: ١٣٨٨(حافظ نيا و اله وردي زاده، گذارديمفرهنگ سياسي جامعه تأثير  يهايژگيوبر  دهديمو افراد جامعه قرار  هاحكومتدر اختيار 

عواملي  كهيطوربه. باشديمجغرافياي انساني يك ملت نيز بر نوع و شكل فرهنگ سياسي اثرگذار  يهايژگيوضمن اينكه  .)٤٨

در فضاي سرزمين، نسبت اقوام داخل سرزمين با گسترة  هاآنهمچون چگونگي پراكندگي جمعيت، تعداد اقوام و چگونگي پراكندگي 

دارد(ميرحيدر  يليبديبفرهنگ سياسي حاكم بر جامعه اثر مستقيم و  يهايژگيودر خارج از مرزهاي سرزميني و ... بر  هاآنجغرافيايي 

و  هايژگيوكه تا بخشي از علل ظهور  سازديم). بنابراين نگاه به ابعاد فضايي در هر كشوري محققان را قادر ٥٦-٥٤: ١٣٨١و ذكي، 

باب فرهنگ  كلان در يهاهينظراست كه بيشتر  اين در حالي). ١١: ١٣٨٨خصوصيات موجود در فرهنگ سياسي را تبيين كنند(باي، 

كردن شرايط مكاني و زماني به جوامع ديگر  ازلحاظرا فارغ  هاآن توانينمو بنابراين  اندبودهسياسي داراي مصاديقي در تمدن غربي 

است؛ لحاظ  يشناسجامعهكلان علوم سياسي و  يهاهينظر). در اين راستا آنچه هسته اصلي معارضه با ٤٨: ١٣٩٠تعميم داد(نقيب زاده، 

سازندة فرهنگ سياسي؛ موجب توقف  به بنيادهاي يتوجهيبضمن اينكه  ).٥٥: ١٣٧٩نمودن شرايط مكاني و جغرافيايي است(موير، 

بنابراين . )٨: ١٣٩٦(حشمت زاده و ديگران، گردديم توسعهدرحالتوسعه سياسي وارداتي در بسياري از كشورهاي  يهامدلو شكست 

  خود نخواهد رسيد. اهدافعمومي بدون شناخت فرهنگ سياسي يك جامعه به  يگذاراستيس

ها و سكونت آنان در اين فلات تا به امروز، فرهنگ و هويت سياسي ايراني مراحل و در فلات ايران نيز از زمان كوچ آريايي

فرايند، بدون توجه به بنياد جغرافيايي ناكافي بوده و توجه به ابعاد هاي زيادي را پشت سر گذاشته است و مطالعه اين دگرگوني

تواند بخشي از علل ظهور فرهنگ سياسي در ايران را نمايان سازد. اگرچه از ساليان دور در مطالعات جغرافيايي فلات ايران مي

اجتماعي با دستگاه حكومتي و ميزان  هايشناسي سياسي ايران؛ واكاوي وجوه قدرت، سياست و جامعه و چگونگي رابطه نيروجامعه

 ).٨: ١٣٨٥(ازغندي، بوده است موردتوجهمتقابل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري جامعه و سياست در پويش تحولات سياسي و اجتماعي 

هويت نمود كه اذعان  توانيماست. بر اين مبنا  شدهپرداختهليكن در اين مطالعات كمتر به ابعاد اكولوژيك فرهنگ سياسي در ايران 
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باشد كه از گذشته تا امروز ماندگار بوده و بنياد هويت ملي و عناصر و فرهنگ ايراني داراي عناصر و نمادهاي جغرافيايي ثابتي مي

در درجة نخست ابعاد  ستيبايمدهند. بنابراين براي واكاوي دقيق فرهنگ ايرانيان تاريخي، فرهنگي و سياسي ايران را تشكيل مي

 گريدعبارتبهدقيقي تفسير نمود.  طوربهتا بر پاية آن بتوان ابعاد روبنايي آن را  قرارداد يموردبررس دقتبهك آن را اكولوژي

به ابعاد  ستيبايممتمادي خصوصيات فرهنگي خاصي باقي بماند؛ براي توجيه و تبيين آن  يهامدتبراي  ياجامعهدر  كهيهنگام

نمود. هويت و فرهنگ هر ملتي در درجه نخست زاييدة محيط جغرافيايي سكونت آن ملت  يترقيدقجغرافيايي فضاي ظهور آن نگاه 

  گيري هويت و فرهنگ ايراني نقش داشته است.باشد و فلات ايران بدون ترديد در شكلمي

لط بر فرهنگ و كاركرد آن، منطق مس شونديمدر حقيقت در اين رويكرد فرهنگ سياسي خارج از ارادة كنشگر بر او تحميل 

شناخت علل ظهور  طور كاملبه توانندينممبتني بر تك عامل اقتصادي، سياسي، طبقاتي و ...  يهاهينظر. بنابراين سازديمسياسي را 

به الگوهاي  يمعنا بخشفرهنگ سياسي موجود را تبيين نمايند، بلكه قلمروهاي جغرافيايي به فراخور موقعيت و محتوايي كه دارند در 

   .دهنديمو به هويت و رويدادهاي سياسي جهت  كننديم ينيآفرنقشر سياسي جامعه رفتا

  

  

  

  محيط جغرافيايي و فرهنگ سياسي يهايژگيورابطه متقابل  - ١شكل 

جغرافياي ايران  افتهيظهور و اختصاصات طبيعي و انساني  يهايژگيودر ايران نيز از  افتهيظهور در اين راستا فرهنگ سياسي 

تمركزگرايي  ازجملهدر بين حكومت و ملت ايران  افتهيظهور و صفات سياسي  هاسنتتأثير پذيرفته است و علت وجودي برخي از 

 هدفبنابراين  و بنيادهاي جغرافيايي جستجو نمود. هارساختيزدر  ستيبايمبيگانه را  يهاقدرتو دارا بودن انگارة منفي نسبت به 

خاص  يهايژگيو يريگشكلاز مطالعه بنيادهاي جغرافيايي تأثيرگذار در فرهنگ سياسي ايران؛ بررسي علل جغرافيايي مؤثر در 

به  سؤالفرهنگ سياسي اين  يريگشكلثير عوامل طبيعي و انساني در . با اذعان به تأباشديمفرهنگ سياسي ملت ايران در سدة اخير 

در سدة  ژهيوبهبه فرهنگ سياسي تمركزگرا در ايران  يدهشكلعوامل و عناصر فضايي مؤثر در  نيترمهمكه  گردديمذهن متبادر 

  معاصر چيست؟ 

   روش تحقيق

بوده و شيوة تحليل اطلاعات  ياكتابخانهاطلاعات در اين پژوهش اسنادي و  يآورجمعپژوهش از نوع توصيفي و تحليلي و روش 

و  باشديم. اين پژوهش ناظر به تحليل عوامل جغرافيايي اثرگذار بر فرهنگ سياسي ايران در سدة اخير باشديمنيز توصيفي و تحليلي 

 يهاليتحلجغرافياي طبيعي و انساني موجود در فلات ايران و با رويكردهاي قياسي و  يهاانيبنفرهنگ سياسي ايران را با توجه به 

. در اين پژوهش كوشش گرديده با استفاده از ادبيات و منابع نظري در درجه نخست مفهوم فرهنگ سياسي و دينمايمعقلاني تبيين 

برجسته در فرهنگ سياسي  يهايژگيوتحليلي، دلايل تكوين برخي  -عوامل مؤثر بر آن تبيين گردد. سپس با اتكا به روش توصيفي 

قرار  يموردبررسجغرافياي طبيعي و انساني حاكم بر سرزمين ايران  يهايژگيويران در سدة معاصر مبتني بر مردم و حكومت در ا

 گيرد. 

عوامل طبيعي و انساني 

 موجود در يك كشور

ي كاركردي و ساختاري هاويژگي

 فرهنگ سياسي
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  مباني نظري 

  مفهوم فرهنگ سياسي 

 يهاگروهرا از ديگر  هاآنهاي رفتاري يك گروه مشخص و متشكل انساني است كه و مشابهت» زندگي نحوه«مراد از فرهنگ 

مندرج گشته را شامل  هاآنترسيمات ذهني يا حياتي يك ملت كه در نفوس و عقول  يطوركلبهسازد و انساني متمايز مي

انساني  يهاگروهمواردي همچون مشابهت در زبان، نظام ارزشي، معيشت، تاريخ و گذشته مشترك و ... . (Lorimer,2008: 3)گرددمي

آورد. فرهنگ حاصل كوشش تاريخي و روية مشترك افراد براي كنار آمدن با تناقضات، مي گرد همرا در قالب يك فرهنگ مشترك 

خلاصه فرهنگ يك نيروي سيال در سطح يك جامعه است كه افراد آن جامعه را  طوربه. باشديميك جامعه  يهايدگيچيپو  هاابهام

و نبايدها  دهد. همين هنجارها و بايدهاهنجارهاي جامعه را شكل ميمجبور به انجام كارهاي معيني نموده و بخشي از بايدها و نبايدها و 

در  .(Dalby,2014:54)ها و جوامع و نقش بسيار مهمي  در تغييرات محيط جغرافيايي داردها و اهداف حكومتتأثير مهمي در برنامه

. حفظ و استمرار يك نظام سياسي نيازمند ندينمايماين راستا نهاد سياست و فرهنگ داراي رابطة متقابل بوده و يكديگر را بازتوليد 

كنش سياسي  يسوبه يريگجهتهر نظام سياسي متضمن الگوي خاصي از  رونيازا. باشديمسياسي متقارن و متناظر با آن  فرهنگ

  . باشديم

، اعتقادات و احساساتي است كه به روند سياسي يك جامعه نظم و معني داده و هانگرشفرهنگ سياسي مجموعه  يطوركلبه

 يهايريگسمتو  رها ستايا) و الگوي ١١٣: ١٣٨٣(عالم، دينمايمحاكم بر رفتار و نظام سياسي را مشخص  ةكنندنييتعو قواعد  هاهيفرض

مشروع اعمال آن در  يهاگونهحدود روابط قدرت و  ةكنندنييتع. فرهنگ سياسي دينمايمفردي و نهادي نسبت به سياست را تعريف 

به تمام ابعاد  ياگسترده صورتبه. بنابراين فرهنگ سياسي باشديمحفظ و تداوم بقاي يك نظام سياسي  ةكنندنييتعيك جامعه و 

). در قالب اين فرهنگ ٩: ١٣٨١؛ اشاره دارد(شريف، شوديمفرهنگ عمومي جامعه كه به نحوي به فرايندها و نهادهاي سياسي مربوط 

مشاركت و  هرگونهقوام و پايداري  ).٣٦: ١٣٨١(كاظمي، رديگيمسياسي در درون جامعه شكل  يهاكنشسياسي نهادها، ساختارها، 

در اين راستا فرهنگ  ثبات سياسي و چگونگي توزيع قدرت در بين نيروهاي اجتماعي به فرهنگ سياسي مردم آن جامعه بستگي دارد.

(علم، گذارديمعيني و ساختاري به رفتار شهروندان و رهبران آن ملت در حين انجام اعمال سياسي تأثير  يادهيپد مثابهبهسياسي هر ملتي 

 هاسنت، فرهنگي، آداب يهاارزشتغيير محيط و سرزمين بر اساس  يطوركلبهو  يگذاراستيس، يزيربرنامه گريدانيببه). ٥٩: ١٣٨٧

جانات سياسي، كاركرد نهادهاي عمومي، هي يهاسنت. در اين راستا در يك جامعه، رديگيمو احساس و شعور مشترك مردم سرچشمه 

ك عمل رهبران نتايج تصادفي حوادث تاريخي نيستند بلكه جزئي از يك كل معنادار و تناسب يافته سياسي شهروندان و همچنين سب

). فرهنگ سياسي معمولاً متأثر از تاريخ و روندهاي موجود ٤٠: ١٣٧٠(پاي، دهنديمسي جامعه را تشكيل كه فرهنگ سيا باشنديم

). ٣٦: ١٣٨٢(كاظمي، است گرفتهشكلتجربيات گذشته  جهيدرنتاجتماعي، اقتصادي و سياسي هر جامعه است و ايستارهايي است كه 

، هاتياولو، هانشيبصحيح؛ شناخت  يگذاراستيستحولات و  ينيبشيپي افزايش ظرفيت و توان برا يهاراهدر اين راستا يكي از 

عه رابطة مستقيم وجود دارد؛ سياسي و نوع فرهنگ سياسي يك جامميان نوع نظام  .دهديمو هنجارهاي زندگي انسان را شكل  هاآرمان

در جوامع دمكراتيك فرهنگ سياسي مشاركتي و در جوامع غير دمكراتيك فرهنگ سياسي تبعي وجود دارد. در  كهيطوربه

 يهاسنتاجتماعي،  -فرهنگ سياسي در يك جامعه عوامل زيادي نظير شرايط تاريخي، جغرافيايي، ساختار اقتصادي يريگشكل

ماهيت نظام سياسي، نوع . همچنين )٦٥: ١٣٨٩و مهدوي پور،  ايسعود نم(ندينمايم ينيآفرنقش يريپذجامعهو  ورسومآدابسياسي، 

اقتصاد سياسي، نقش نيروهاي خارجي و استقلال يا وابستگي نيروهاي مرجع اجتماعي همگي در تحولات فرهنگ سياسي يك جامعه 



 ١٢٨، شماره پياپي ٩٧بهار اول،شماره  ،٣٣فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال     /٢٢٨
 

. اين در حالي است كه بخشي كنديمو از اين منظر صفات فرهنگ سياسي جوامع از قلمرويي به قلمرو ديگر فرق  باشديمتأثيرگذار 

پيوند  جهيدرنتفرهنگ سياسي  يهايژگيودر فرهنگ سياسي منبعث از عملكرد عوامل فضايي بوده و ظهور  هاتفاوتاز علل ظهور اين 

). بنابراين يكي از عناصر مهم تأثيرگذار Habermas,2001: 107(گردديممكاني يك قلمرو محقق  -حاكميت سياسي با ابعاد فضايي 

  .  شوديميك عامل ساختاري شناخته  مثابهبهكه  باشديمفرهنگ سياسي يك جامعه شرايط محيط جغرافيايي آن سرزمين  يريگشكلبر 

  
  

  

  جغرافيايي، فرهنگ سياسي و نوع حكمراني يهايژگيورابطه مفهومي  - ٢شكل 

 تحقيق يهاافتهي

 يهايژگيوبه كالبد طبيعي سرزمين ايران و  ستيبايمكه گفته شد براي بررسي علل ظهور فرهنگ سياسي در ايران  همچنان

سياسي ايران شناسايي نمود. نمود تا با اتكا به آن بتوان چرايي تكوين تمركزگرايي را در فرهنگ  يترقيدقانساني ملت ايران نگاه 

 يهايژگيواين عناصر برگرفته از  نيترعمدهكه  باشديميك محصول تبعي حاصل تعامل عناصر بنياديني  مثابهبهاين فرهنگ سياسي 

  : باشديم يبررسقابلطبيعي و انساني كشور ايران بوده و در چارچوب موارد زير 

به جهت گسيختگي اكولوژيك و تضاد ذاتي موجود در طبيعت ايران لاجرم حركت و جستجوي منابع زيستي به يكي از  - ١

 يهامياقلپراكندگي ناموزون منابع زيستي و تلفيق  گريدانيببهبود.  شدهليتبدتا پيش از قرن معاصر وجوه غالب زندگي اجتماعي ايران 

در درجه اول بيش از هر چيز وضع طبيعي است.  نمودهيمو شبانكاري را جهت ارتزاق ناگزير  يگكو چندچندگانه در سرزمين ايران، 

البرز در شمال و شمال غرب و نيز ارتفاعات زاگرس در غرب و  يهاكوهرشتهمعيشت نوماديسم بوده است. وجود  سازنهيزمايران 

در  ژئومورفولوژيك و هيدرولوژيك مستقل و منفرد كه؛ همراه با تنوع واحدهاي مركزي خشكمهينخشك و  يهادشتجود و

 كهيطوربه). ٧٠: ١٣٩٠است(شعباني،  زدهرقمايران زمينه عمدة بقا و تداوم حيات عشايري را در تاريخ  خورديمسرزمين ايران به چشم 

ه است. بر اين مبنا تا پيش از مشروطه از جغرافياي اقتصادي ايران بود ريناپذييجداتا قبل از سدة معاصر الگوي معيشت عشايري، بخش 

نوعي پراكندگي در قدرت سياسي و موجب محدوديت حاكميت  ةرنديدربرگجامعة ايراني  يفيالطواملوكدر دورة قاجار ساخت  ژهيوبه

 ازجمله بود.از سوي ديگر فرهنگ عشايري پتانسيل كمتري را براي تفكر در زندگي اجتماعي فراهم آورده  .ديگرديمدولت مركزي 

 منجر به چرخش از مشروطه به اقتدارگرايي پهلوي اول گرديد. يافهيطاو الگوي كنش  هاروشنهادينه شدن عقلانيت سياسي و سيطرة 

متعددي در باب چگونگي ادارة جامعه، تأسيس نهادها، كوشش جهت توسعه  يهاشهياندمقارن همين زمان در تمدن غرب  كهيدرحال

اين الگوي معيشت از حيث تاريخي، فرهنگ خاص خود را نيز در جغرافياي سياسي ايران در سدة معاصر پايدار بود. و ... در جريان 

 يهانظامو  هاحكومتاجتماعي لازم را براي ظهور  يهانهيزمپدرسالارانه،  يالهيقب – يارهيعشاين فرهنگ  كهيطوربهنموده است. 

زندگي  گريدعبارتبه). ٥٥-٥٤: ١٣٨٦دمكراتيك قرار داشته است(سريع القلم،  يهاباارزشعارض سلسله مراتبي فراهم گردانيده و در ت

قانونمند و دمكراتيك فاصله زيادي داشته است و اين در حالي است كه در سدة نوزدهم نزديك به نيمي از  يبازندگ ينينشكوچ

مقارن به قدرت  دولت مطلقه در ايران ظهور). بنابراين پيش از ٤٨: ١٣٦٢(عيسوي،انددادهيمتشكيل  نانينشكوچجمعيت ايران را 

، استبدادي و آنكه شيوه اعمال قدرت رغمبه، ساخت قدرت مبتني بر تكثير و پراكندگي منابع قدرت بوده است و رسيدن پهلوي اول

ابعاد طبيعي و انساني 

 فضا
 الگوي حكمراني سياسي فرهنگ



  ٢٢٩/…دهي به فرهنگ سياسي جستاري در شناخت عوامل جغرافيايي مؤثر در شكل

و  هاباارزشهنگ به شكل غالب در تعارض اساسي بود. اين فر در جرياننامتمركز  ياگونهبه؛ ليكن ساخت قدرت بود خودكامه

عوامل  نيترمهماز  يكيآنسيستم معاش و طريقه ارتزاق و اثرات ساختاري و تاريخي  يطوركلبهاست.  قرارگرفتهدمكراتيك  باورهاي

 يامروزلت به مفهوم شيوه توليد، شكل نگرفتن م درواقع). ٤٠: ١٣٨٠(آل غفور، باشديمتربيتي و سازنده خصايص فرهنگي يك ملت 

 -در جغرافياي سياسي  رونيازا. گذاشتينمباقي  حكومت مدرن يريگشكلو قدرتمندي نيروهاي گريز از مركز، ديگر جاي براي 

حملات  چراكه. مستقل وجود نداشت صورتبهامكان تكوين طبقات و اصناف مختلف شهري  بيستم قرنتاريخي ايران تا پيش از 

ظهور امنيت سرمايه  يريپذامكانبر قلمرو استحفاظي خود؛  هاآنبه يكجانشينان روستايي و شهري و سلطة نظامي و امنيتي  ايلاتدائمي 

. به قدرت رسيدن يك ايل در تاريخ ايران به معناي حذف ايل حاكم بوده است و هر ايلي كه به قدرت نموديمدر ايران را دشوار 

تا قبل از انقلاب مشروطه تاريخ ايران،  رونيازا). ١٩: ١٣٩٠(نقيب زاده، درآوردارعاب به سيطره خود  و بازور؛ ايلات ديگر را ديرسيم

شامل سير به قدرت رسيدن ايلات و عشاير بوده است. اين مسئله موجب گرديده كه از حيث تاريخي فرهنگ سلسله مراتبي موجود 

 يهاتفاوتامكان ظهور شهرنشيني و  ). ضمن اينكه٣: ١٣٨٢نمايد(ستاري، ايران رسوخ در طوايف و جامعه عشايري در فرهنگ سياسي 

فضايي و انتقال تجربيات در قالب  يزيربرنامه قراردادهاي اجتماعي واز منظر تاريخي ظهور  رونيازاطبقاتي نيز كمتر فراهم بود. 

 ر ايران با تأخير روبرو نموده است.  امكان توزيع قدرت در فضا و ساختار را د هاآناز  ترمهمآموزشي و  يهانظام

. اين ميزان در برخي از گردديماعظم بودجه دولت از درآمدهاي مالياتي حاصل در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، بخش  - ٢

 ازجملهدر خاورميانه و  ژهيوبه زيخنفت ). اما در بيشتر كشورهاي١٦٦: ١٣٨٦(لوسياني، رسديمدرصد نيز  ٨٠كشورها، حتي به بالاي 

درآمدهاي و  گردديمو مشتقات وابسته به نفت حاصل  فراوردهمستقيماً از فروش نفت و  هادولتدرصد از درآمد  ٥٠در ايران بيش از 

ست ). اين شيوة خاص سيا٣٨: ١٣٩٠(قاليباف و ديگران، دهديماختصاص  به خودمالياتي سهم اندكي در بودجه سالانه اين كشورها را 

به ثروت و درآمد حاصل از فروش منابع  يافتگيتوسعهكه پيش از  شوديمدر جوامعي ظاهر » رانتيريسم «و حكومت تحت عنوان 

يك ابزار پرقدرت؛  مثابهبه هادولت). از سوي ديگر تجميع منابع درآمدي در دست ١٣٥: ١٣٨٤، يتراب ريم(اندافتهيدستكاني و فسيلي 

و توزيع جغرافيايي قدرت را در كشور محدود  دينمايمر نهادها و ساختارهاي اجتماعي و مردمي محدود امكان بسط توزيع را د

بر اين مبنا مقولات  و اين مسئله داراي تأثير بسيار زيادي بر نوع فرهنگ سياسي يك كشور دارد. (Skacpol, 1996: 76)دينمايم

اهميت يابي سرمايه اجتماعي و غيره چندان در فرهنگ سياسي ايران قوام مرتبط با حكمروايي همچون مديريت بومي، دولت محلي، 

  نيافته است.

و تمركز درآمدهاي حاصل از آن در دست حكومت منجر به افزايش استقلال حكومت از جامعه و  يمحصولتكبنابراين اقتصاد  

در ايران  وضوحبه) و اين مسئله ٣٢٤: ١٣٨٦دي، توسعه نهادهاي غيردولتي در آن جامعه خواهد شد(سردارآباايجاد مانع در مسير 

مستقر در اين حوزه داراي الگوي حكمراني بسيط و كانون گرا بوده  يهاحكومتشكلي غالب  ازنظر رونيازا. باشديم مشاهدهقابل

ر مردم را اداره نمايد؛ هرگاه حكومتي در وضعيتي باشد كه بتواند رأساً با توزيع كالا و خدمات و درآمد امو گريدعبارتبهاست. 

حاكم بر ايران با در اختيار داشتن  يهاحكومت). بنابراين ٥٣: ١٣٨٧(شيرودي،  تمركز ميل خواهد نمود يسوبهناخودآگاه  ياگونهبه

كلان ملي را رأساً تعيين، تدوين و اجرا  يهاهدفدرآمدهاي به نسبت كلان حاصل از فروش منابع فسيلي و مشتقات وابسته، 

(كريمي پور، اندنداشتهملي  يهابرنامهماهوي نيازي به مشاركت ساير نهادهاي اجتماعي در تدوين  طوربه) و ٤٤: ١٣٨٥كرده(ازغندي، 

كلان و  ميمات). اصولاً در چنين جوامعي به جهت وجود چنين شرايطي، نهادهاي اجتماعي نقش ناچيزي در اتخاذ تص٦٨: ١٣٨١

و اين روند تاريخي كاملاً تحت تأثير تسلط نفت بر حاكميت و مديريت سياسي  )١٠٢: ١٣٩٢(سينايي و مظفري پور، راهبردي داشته



 ١٢٨، شماره پياپي ٩٧بهار اول،شماره  ،٣٣فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال     /٢٣٠
 

رانتي به دليل در اختيار داشتن ابزارهاي لازم قادرند نمادها و ايستارهاي فرهنگ  يهادولت رونيازا .فضاي سرزميني ايران بوده است

سطح حكومت و ساختارهاي سياسي موجب گرديده كه سطح مدارا و تمركز اعمال اراده در  ود را بازتوليد كنند. ضمن اينكهتبعي خ

داري قدرت سياسي در مقابل در اثر ظهور اين نوع فرهنگ سياسي، خويشتن يطوركلبهدر حكومت و مردم كاهش يابد.  يهم فهم

 يريگميتصمو  يزيربرنامهاغلب اوقات، در امر  ). در چنين جوامعي در٢٠: ١٣٨٩م، هاي مخالف ضعيف بوده است(سريع القلجريان

 تواننديمدولتي معتقدند كه تنها كارشناسان دولتي  يهاسازمانو  رديگيمقرار  موردتوجهكارشناسان و مديران دولتي  يهادگاهيدتنها 

بگذارند و در اين راه كمتر به  مورداجرارعايت كنند و آن را در عمل به  يزيربرنامهامر علمي و معيارهاي منصفانه را در  يهاارزش

و به جهت وجود چنين شرايطي، نهادهاي غير وابسته به حكومت  گردديمنظرات نهادهاي اجتماعي غير وابسته به حاكميت توجه 

به حريم قدرت حاكم دسترسي يابد تا  شدكويمدر چنين ساختاري افراد  نقش ناچيزي در اتخاذ تصميمات كلان و راهبردي دارند.

   منافع خود را تأمين نمايند و اين فرايند فرهنگ سياسي خاص خود را توليد خواهد نمود. شيازپشيبقادر باشند 

 . به عبارت بهتر در ايرانباشديماز سوي ديگر در فضاي جغرافياي سرزمين ايران پراكندگي منابع طبيعي و زيستي غالباً نامتوازن 

در خصوص اين مسئله در ايران ديده  ياندهيفزامنابع طبيعي و فسيلي توزيع جغرافيايي يكساني در كل كشور ندارند و عدم تناسب 

. به گردديمي از عوامل بنيادين تمايل به ايجاد تمركز قدرت در ايران محسوب ). اين مسئله يك٩١: ١٣٨٤(مطيعي لنگرودي، شوديم

متمركز  يهاحكومت؛ تنها افتهياستقرارمنابع توليد قدرت و ثروت در يك كشور در يك حوزة محدود  كه يدرزمانعبارت بهتر 

پراكنده  يهاتيجمععادلانه و يكسان بين مناطق مختلف يك كشور و  صورتبهكه مواهب حاصل از اين منابع را  رادارندقابليت آن 

وجود  ليبه دل رونيازانوع فرهنگ سياسي يك كشور دارد.  يريگشكلدر در آن كشور توزيع نمايند و اين مسئله نقش بسيار مهمي 

 گرادولتدر تعديل نقش دولت در اقتصاد، همچنان اقتصاد ايران تا حد زيادي  هاحكومتكوشش  رغميعلاين شرايط محيطي، 

از اين مقطع ي ايران گرديده است. در جامعه مدن گرادولتو اين روند موجب افزوني فرهنگ سياسي  )٣١٦: ١٣٨٨(كامروا، باشديم

در اروپا عكس  كهيدرحالزماني به بعد در ايران دولت، ماهوي و اصل بود و طبقات اجتماعي صوري و فاقد اصالت ماهوي بودند؛ 

و نبود  دينمايمبزرگي را ميان چگونگي تكوين رژيم شهري در اين دو قلمرو متبلور  يهاتفاوتاين وضع برقرار بود. همين مسئله 

و عدم امكان توزيع فضايي قدرت  )١٧: ١٣٧٧(كاتوزيان، انحصار كامل قدرت در دست دولت شد سازسببطبقات اجتماعي ماهوي 

اصولاً در چنين جوامعي به جهت وجود چنين شرايطي،  را چه در داخل نهادهاي اجتماعي و چه در سطح سرزمين موجب گرديد.

) و اين روند تاريخي ٤٠: ١٣٨٠تصميمات كلان و راهبردي دارند(آل غفور، يزي در اتخاذ نهادهاي اجتماعي و خصوصي نقش ناچ

 اهميت يجابه. بنابراين در اقتصاد سياسي تأثير تسلط نفت بر حاكميت و مديريت سياسي فضاي سرزميني ايران بوده استكاملاً تحت 

 تروابستهو موجب  رديگيملكرد نهادهاي وابسته به دولت شكل ، يك اقتصاد توزيعي يا تخصيصي مبتني بر عميبورژوازيافتن طبقه 

نفتي به دليل  يهاحكومتاثرگذاري متقابل فرهنگ و سياست ليكن  رغميعل رونيازا .گردديمشدن طبقات اجتماعي به دولت 

و ايستارهاي فرهنگي تبعي خود را  اثر گذاردهبر امور فرهنگي جامعه  شيازپشيباز منابع درآمدي حاصل از آن قادرند  يمندبهره

سياسي غيرتمركزگرا همچون مديريت بومي، دولت محلي، اهميت يابي سرمايه  بافرهنگبر اين مبنا مقولات مرتبط  بازتوليد نمايد.

  .  و فرهنگ سياسي تبعي به ضعف الگوي حكمروايي در ايران انجاميده است اجتماعي و مشاركت چندان قوام نيافته

متعدد در سرزمين ايران گرديده است.  يهافرهنگخردهتنوع طبيعي و اقليمي در فلات ايران، منجر به ظهور وجود  -٣

و نمادهاي محلي متنوعي در سرزمين ايران  هافرهنگخردهها و... ، رودها، كويرها، جنگلهاكوهرشتهبه جهت استقرار  گريدعبارتبه

متمايز در  يهافرهنگخردهطبيعي مركز از پيرامون، سبب ظهور  ينيجدا گزالبرز و زاگرس با  يهاكوهرشتهظهور نموده است و 
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 يريگشكلباشد و پيرامون حوزة سرزميني ايران گرديده است. بنابراين تنوع محيط طبيعي؛ بنياد و زيرساخت تنوع فرهنگي ايران مي

ي فرهنگي و اقتصادي هانظامبه جهيدرنتاست و  رفتهيپذيمته و محدود انجام نسبتاً بس يهاحوزهانساني غالباً در حفاظ  يهاسكونتگاه

متفاوت كالبدي و فيزيكي سرزمين ايران سبب  ياندازهاچشمتنوع اقليمي و  گريدانيببه است. شدهيممنتهي  نگردرونخودكفا و 

متعددي در  يهافرهنگخردهو اين مسئله سبب ظهور  )٤٦: ١٣٨١گرديده است(حافظ نيا، فرهنگي و انساني متفاوت  اندازچشمظهور 

چارچوب فضاي سرزميني ايران گرديده است. گستردگي بيشتر سرزمين ايران در طول و عرض جغرافيايي، مانع از ايجاد يك فرهنگ 

ق نيست. ساكنان سياسي با مرزهاي فرهنگي و طبيعي منطب -مشترك، اقليم و طبيعت واحد در كشور شده و لذا مرزهاي جغرافيايي 

و هستند و در هيچ  اندبودهمختلف نژادي، زباني، مذهبي، فرهنگي و ملي  يهاتيملمختلف ايران امروزي مجموعه ناهمگوني از اقوام و 

و به همين جهت نطفة بحران هويتي هميشه در  اندنداشتهايران انسجام و همگوني اجتماعي لازم را از تاريخ مشترك خود در  يادوره

همزيستي  مسئلهملت بعد از پهلوي اول،  -با ظهور ناسيوناليسم و انديشه دولت ). بويژه١٦٥: ١٣٧٨رون آنان وجود داشته است(الطائي، د

ملت ايران از حيث اشتراكات زباني، قومي و مذهبي  رونيازامهم تبديل گرديد.  يامسئلهو چگونگي مديريت سياسي تنوع قومي به 

مقتدر مركزي نمايان گرديده است و  يهادولتملت در قالب  -كه تنها راه قوام دولت  باشديمو بالفعلي  دچار تضادهاي بالقوه

  ذكر گرديد تمركز قدرت نقش بسيار مهمي در نوع فرهنگ سياسي يك كشور دارد.  همچنان كه

كه در هنگام ضعف حكومت  باشديمجمي پراكنده و يا منس يهاتياقلجغرافياي فرهنگي كشور ايران داراي  منظراز  گريدانيببه

مقتدر و  يهاحكومتو تجربه تاريخي منطقه نيز نشانگر آن است كه  انددادهمركزي قابليت تشتت و واگرايي را از خود نشان 

 افتهيكاهشاختلافات فرهنگي  هاآنمختلف توسط  يهاياستراتژرا مديريت نموده و با اتخاذ  هابحراناين  اندتوانستهمركزگرا بهتر 

). بنابراين در نزد نخبگان سياسي فرهنگ سياسي ٨٠: ١٣٨٥و حاصل آن برقراري نظم، تعادل و امنيت در جامعه بوده است (صالحي، 

ان هرگاه حكومت مركزي در ايراستوار گرديده كه  در نزد نخبگان سياسي اين باور چراكهاست.  قرارگرفتهتمركزگرا مورد استقبال 

غلبه كرده و بالعكس هرگاه حكومت مركزي دچار ضعف شده نيروهاي  زيمركزگربر نيروهاي ناحيه گرا و سر برده در حالت اقتدار ب

ظهور  اين روند با .انددهيگرداداري، خواستار نوعي خودگرداني محلي  -و با ايجاد تشكيلات سياسي  شدهفعالگرا و ناحيه  زيمركزگر

مدرنيزه كردن ايران دنبال شده است و تأثير زيادي بر فرهنگ سياسي تمركزگرا در ايران داشته است(احمدي،  باهدفرضاشاه و 

ريشه نمودن كامل تفوق سياسي  خصوصبهمحلي  يهاقدرت). از اين مقطع زماني به بعد ايجاد حكومت مركزي، تضعيف ٢١٢: ١٣٨٩

قرار گرفت و اين روند منجر به تضعيف نيروهاي  موردتوجهسياسي ايران  ايلات و تكوين يكپارچگي بازارهاي داخلي در ساختار

فرهنگ سياسي تمركزگرا را  جهيدرنت) و ١٢٧: ١٣٩٣فضايي(نظريان،  يهااستيساقتصادي بومي در جهت ساماندهي به  -اجتماعي 

  در سده معاصر قوام بخشيده است.

يك قلمرو  مثابهبهديده كه در طول يك سدة گذشته اين كشور همواره فسيلي در ايران سبب گر ليبديبوجود منابع عمده و  -٤

 يريگشكلوجود اين منابع طبيعي در گسترة سرزميني ايران و  گريدعبارتبهجهاني مطرح باشد.  يهاقدرترقابت آفرين براي 

اين  جهيدرنتاريخي ايران جهاني بر سر آن سبب گرديده كه بخش مهمي از سرنوشت سياسي و حوادث ت يهاقدرت يهارقابت

خارجي  يهاقدرتفرهنگ سياسي خاصي در بين مردم ايران، نسبت نيروها و  يريگشكلشكل بگيرد و اين مسئله سبب  هارقابت

كشورهاي غربي و آمريكا به  ژهيوبهبوده است و به همين دليل  يرينظيببا اين وضع ايران داراي موقعيت ژئوپليتيك  گرديده است.

فزاينده كه اغلب موجب  يهارقابتاين  كهيطوربه ).١٧٠: ١٣٩٠شاپوري،  ،(موسوي شفاهياندبودهايران حساس اهميت فزاينده 

انگاره توطئه در بين اذهان مردم و حكومت در ايران كمك زيادي نموده  يريگشكلناديده انگاشتن حقوق ملت ايران گرديده به 



 ١٢٨، شماره پياپي ٩٧بهار اول،شماره  ،٣٣فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال     /٢٣٢
 

طبيعي با  طوربهمتمركز و بسيط  يهاحكومتكه  گردديمكشورهايي اين رويكرد به اذهان متبادر  ). در چنين٣: ١٣٨٠فولر، است(

  حفظ نمايند.  هاقدرتبين منافع كشور را در رقابت  تواننديمو تسهيل تصميمات بهتر  هاارادهتوجه به تجميع 

مسيرهاي بوده است كه آسيا، آفريقا و اروپا را به  نيترعمدهاز ديرباز فلات ايران از  از سوي ديگر به دليل موقعيت جغرافيايي

موقعيت جغرافيايي ايران در  ). بر اين مبنا٧: ١٣٦٥داراي موقعيت گذرگاهي بوده است(كامرون،  جهتنيازايكديگر متصل نموده و 

و بالاخره در تغييرات مرزهاي  هاآنو سقوط  هاحكومتيدايش جنوب غرب آسيا از گذشته در اوضاع فرهنگي و سياسي، در ظهور و پ

مختلف لشكركشي قبايل و اقوام مجاور در  يهادورهدر  كهيطوربهايران و در انبساط و انقباض مرزهاي آن بسيار مؤثر بوده است. 

اده است. ايران به دليل جايگاه ويژه و و منابع زيستي و توسعه قلمرو پياپي مرزهاي كشور را تحت تأثير قرار د هاچراگاهجستجوي 

در جنوب آن، زمينه را براي گسترش مناسبات تجاري، اقتصادي،  فارسجيخلاستراتژيك خود يعني وصل دو قاره آسيا و اروپا و وجود 

در اين . بوده استو اقوام مختلف نيز  هاقدرت وتازتاختو  موردتهاجمفرهنگي، اجتماعي و قومي فراهم كرده است و در نقطه مقابل 

بر ملت ايران وارد  هاآنبري و بحري و صدمات و خساراتي كه از بابت رقابت  يهاقدرتراستا موقعيت جغرافيايي حائل ايران مابين 

براي مقابله  يريگميتصمبيگانه در اذهان حكومت و ملت ايران و اعتقاد به تمركز  يهاقدرتتنفر نسبت به ؛ سبب ايجاد حس هگرديد

در طول دو سدة گذشته كشور ايران به جهت دارا بودن موقعيت  گريدعبارتبه. )١٠٧: ١٣٩٢(كاوياني راد، با چنين اهدافي بوده است

جهاني  يهاقدرتبستر رقابت  مثابهبه؛ همواره توجهقابلزيرزميني  جغرافيايي و ارتباطي مناسب و همچنين به جهت دارا بودن منابع

: ١٣٧٨(زيباكلام، ض بري و بحري مطرح بوده است و حاكميت حكومت بر مقدورات ملي در معرض مخاطره قرار داشته استمتعار

سراغ گرفت كه ضمن برخورداري از فرهنگ متمايز و كهن تا اين حد شاهد تهاجمات ويرانگر  توانيمكمتر كشوري را  ).٣٠-٢٩

خارجي و قوام مديريت سياسي متمركز  يهاقدرتذهنيت منفي نسبت به سبب ايجاد  مسئلهو اين  )٢٥: ١٣٨١(كريمي پور، بوده باشد

جهاني در  يهاقدرت). احراز ذهنيت منفي نسبت به ٦٩: ١٣٨٦سرزمين براي غلبه بهتر بر اين مخاطرات گرديده است(آبراهاميان، 

موقعيت جغرافيايي و ارتباطي مناسب سرزمين ايران  و توجهقابلطول تاريخ دو سدة گذشته از جبر جغرافيايي وجود منابع زيرزميني 

اصلي فرهنگ  يهايژگيوپررنگ وجود دارد و يكي از  صورتبهحاضر نيز اين ذهنيت خارجي بوده است. در زمان  يهاقدرتبراي 

قوي در انگارة منفي نسبت به  يهارگهفرهنگ سياسي حاكم بر ايران داراي  جهتنيازا). ٢٦: ١٣٨٠(فولر،باشديمسياسي ايران 

جدي در انگارة ذهني نخبگان سياسي دنبال شده  صورتبهبه قدرت نظامي بلامنازع نيز همواره  شدنليتبدو  خارجي بوده يهاقدرت

و اين سياسي ايفا نمايند را در كنترل نظام  يتربرجستهاست. ضمن اينكه اين روند موجب گرديده تا نهادهاي امنيتي و نظامي نقش 

اين مبنا مردم و  ). بر٦٦: ١٣٨١پروين،  ،ياحمد ريامدر ايران تأثيرگذار بوده است(تمركزگرا مسئله نيز بر تكوين فرهنگ سياسي 

جهاني نسبت به كشور ايران در  يهاقدرتو توجيحات را در توصيف عملكرد  هانييتب نيتردهيچيپحتي نخبگان حكومتي همواره 

كه دستيابي به اهداف بلندپروازانه در كسب قدرت نظامي و سياسي در مخيله  سبب گرديده مسئله). اين ١٤: ١٣٨٠(فولر،رنديگ ينظرم

كه  نمونه در بريتانيا از آنجائي عنوانبهخارجي همواره وجود داشته است.  يهاقدرتو مردم ايران جهت غلبه بر توطئه  هاحكومت

كشوري همانند  كهيدرحالبرخوردار بوده است  يترمستقلآن قدم نگذاشته است از فرهنگ سياسي در  ياگانهيببراي ساليان متمادي 

نظير مقدونيان، اعراب، مغولان و تركان تا سلطة سياسي بريتانيا و روسيه در قرون گذاشته  يهاحكومتايران؛ همواره دستخوش تهاجم 

در اين راستا حتي ظهور فرهنگ  در سدة معاصر نيز اثرگذار بوده است.ميراث تاريخي بر تكوين فرهنگ سياسي  ه و اينقرار داشت

 گريدعبارتبهها و موقعيت جغرافيايي ايران نباشد. ارتباط با ويژگيپيشين در ايران بي يهاسدهدر ادبيات و شعر فارسي در  عرفان زده

هاي سهمگين ظهور يافته ها و مصيبتي ساساني و جنگجهاني پس از سقوط امپراطور يهاقدرتبين با توجه به موقعيت حائل ايران 
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به جهت  رونيازادر اين سرزمين، پناه بردن به خدا از شر اقوام مهاجم و ظالم، از بنيادهاي ظهور اين نوع فرهنگ در ايران بوده است. 

يد نموده است و در بسياري مواد رنگ هاي جهاني؛ خطر حمله و استثمار همواره اين سرزمين را تهدراه قدرتقرارگيري ايران بر سر 

حيث وجود  مانند اهميت سرزمين از ي از منابع در اين سرزميناهميت فراوان برخ).١٤: ١٣٨١فته است(حافظ نيا، واقعيت به خود گر

ظهور اين  سازسببمناسب در دنياي قديم براي اقوام همسايه و وجود منابع نفتي و گازي در دوران كنوني  يوهواآبچراگاه و 

  خصلت در فرهنگ سياسي ايران بوده است. 

هاي فشار و اضطراب رواني، اقتصادي، اخلاقي و سياسي موجب گرديد كه در ايران به دليل عدم امنيت از سوي ديگر اين دوره 

و اين  )١٣١: ١٣٨٩فرد، (رباني و شايگان قدرتمند را داشته باشند يرواني و ذهني، مردم همواره چشم اميد به اصلاح امور توسط فرد

اينكه بر  ژهيوبهمسئله نيز فرهنگ اعتقاد به تمركز را در مديريت سياسي فضا در اذهان مردم و حكومت ايران تقويت نموده است. 

ران سريع نشان دهند. همين نوع گرايش، گاه به ستايش از رهب بازده خود را بايستمي هابرنامهو  هااستيساساس اين ديدگاه فرهنگي 

افرادي  يسوبهگرايش  صورتبهدهند و يا گاه كاريزماتيك خود اقداماتي را سامان  يهايژگيواند با سياسي منجر گرديد كه توانسته

و  زيرقابت خدر فضاهاي جغرافيايي  يطوركلبهاند. العاده نسبت به حل و انجام بسياري از كارها داشتهآميز و خارقكه ادعاهاي اغراق

گيرند و تفويض ها توسط مردم استقبال قرار ميها، برنامهحلهاي كاريزماتيك بيشتر از راهتاريخي؛ شخصيت قرارگرفتهم مورد ظل

انجام امور  وهيشهاي مردم سالارانه است. به عبارت بهتر در فرهنگ قرارگرفته موردتوجهاختيارات به نهادهاي غير وابسته دولت كمتر 

 چراكهگردد. انجام آن مي وهيشاز  ترمهمهاي كاريزماتيك و تمركزگرا نتيجه كارها هاي مبتني بر نگرشگدر فرهناست؛ اما  ترمهم

: ١٣٩١بخشند(ايزدي، سياستمداران هستند كه با ميانبر زدن، انجام امور را تسريع مي فردمنحصربهدر اين نوع فرهنگ، استعدادها و نبوغ 

ذهني حكمرانان بستگي  يهاتياولوو ه تا حدود زيادي بستگي به شخصيت فضايي توسع -مكاني  هدايت فرايندهاي). ١١٧

به ضعف  مسئلهاين . )١٠٨: ١٣٨١(بي من، گيردنيز از اين فرهنگ سرچشمه مي يامروزو تفكر سياسي  )٣٤٠: ١٣٧٨داشته(گارثويت، 

الگوهاي ماهيت، گرايش، جايگاه طبقاتي،  كهيطوربه، گردديمجامعه منجر  يزيربرنامهو  يگذاراستيسمشاركت مردم در امور 

). ٣٥٢: ١٣٨٧فضايي خواهد شد(زونيس،  يهاتياولوايدئولوژيك نخبگان سياسي منجر به تعيين  يهاقالبفكري، پايگاه فرهنگي و 

و شهروندان مي گذارانند سياسي در بسياري از موارد از طريق كنترل ساختار، اهداف راهبردي خود را به مرحله اجرا  زيرا نخبگان

سبب ضعف  مسئلهو ادارة گردد و اين  يزيربرنامهبه دست نهادهاي حكومتي  ستيبايمكه تمام امور جامعه  كننديمجامعه تصور 

فرايند تحول از حكمراني به حكمروايي در ساختار سياسي ايران كند و بطئي بوده است.  كهيطوربه. گردديم يحكومت ريغنهادهاي 

 شدنمواجهتمركز جغرافيايي قدرت و عدم توزيع فضايي و ساختاري قدرت در ايران موجب گرديده كه هنگام سوي ديگر  از

را تسخير  شدهحسابشهروندان با مشكلات ناشي از عملكردها؛ انديشة تغييرات فزاينده جاي درخواست براي اصلاحات تدريجي و 

و فضايي قدرت در اذهان بخشي از مردم و نخبگان سياسي اين باور را در فرهنگ سياسي  اين تمركز ساختي گريدانيببه. نمايد

ساختاري و نه كاركردي شكل از طريق تغييرات  هابرنامهو  هااستيسكه تنها مسير ايجاد تغيير در  دهديممردم شكل  يهاتوده

؛ افراد به اين شناخت خواهند رسيد جومشاركتنگ سياسي در فره كهيدرحالو اصلاحات تدريجي محلي از اعِراب ندارد.  رديگيم

   ).١٩-١٨: ١٣٧٥(سريع القلم، باشديممختلف  يهادگاهيدنزد  حلراهكه 

از دوره ساسانيان به بعد دين با نظام حكمراني داراي تلفيق زيادي بوده است و براي اولين  ژهيوبهدر جغرافياي فرهنگي ايران  -٥

پس از ورود اسلام به ايران نيز همچنان تا دوره معاصر همواره  دين تا حدي زيادي در دستگاه حكمراني نفوذ نمودبار در تاريخ ايران 

پررنگ وجود داشته است و اين روند در سدة معاصر نيز ادامه يافته است.  صورتبهحكمراني و دستگاه حكومتي  درصحنهدين 



 ١٢٨، شماره پياپي ٩٧بهار اول،شماره  ،٣٣فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال     /٢٣٤
 

 )١١٦: ١٣٩٣(مصلي نژاد، اندبودهيكي از نيروهاي مهم و مؤثر سياسي در جامعه ايران مطرح  مثابهبهرهبران ديني همواره  كهيطوربه

پس از صفويه مباني  ژهيوبهاست.  دادهازدستو هرگاه ميان اين دو افتراقي پديد آمده، قدرت سياسي تا حدودي مشروعيت خود را 

گرديد. با توجه به تلفيق  تربرجستهروند پس از انقلاب اسلامي نيز سياسي درآميخت و اين  باقدرت يترگسترده صورتبهتفكر شيعي 

 ريغبيشتر نهادهاي  ينيآفرنقشسياسي و احراز بار قدسي توسط آن، امكان توزيع قدرت در فضا و نهادهاي اجتماعي و  باقدرتدين 

زميني و ستلزم تيارات و توزيع قدرت متفويض اخ چراكهدر زمان تشكيل حكومت مدرن در ايران كمتر فراهم بوده است.  يتيحاكم

قداست  ژهيوبهكمتر فراهم بوده است.  جغرافياي فرهنگي ايراندر  يانهيزمانگاشتن قدرت در فرهنگ سياسي است كه چنين  ينيرديغ

 موردتوجهاسي اجتماعي قابل تائيد نباشد و قدرت متراكم سي -كه اختلاف سياسي  گردديمدر اسلام سبب و يگانه بودن ايمان واحد 

ايران موجب گرديده كه در فرهنگ تاريخي  -فرهنگي دين در جغرافياي  ينيآفرنقش). بنابراين ٣٥٢: ١٣٨٧بيشتري باشد(كمالي، 

متمركز و كانوني يابد. در جغرافياي فرهنگي ايران حاكميت  حالنيدرعسياسي ايران قدرت؛ ساختار كانوني، ماهيت فره ايزدي و 

فرهنگ سياسي تمركزگرا همواره از ابعاد قدسي نيز برخوردار  جهيدرنتو  شدينمديني به رسميت شناخته  يهاآموزهفارغ از تلفيق با 

نابرابري در برخورداري  ةاندازبه كيچيهني در ذات خود متضمن نابرابري است و در ميان نابرابري انسا اصولاً قدرت سياسي بوده است.

، شروعيت خود با تركيبي از اخلاقجهت تأمين م يادوره. بنابراين دستگاه قدرت در هر باشدينماز قدرت و حاكميت نيازمند توجيه 

. در اين راستا در تاريخ ايران قدرت و مديريت فضاي سرزميني همواره درصدد گردديم، تفسير دين و علم و دانش ظاهر فرهنگ

آفرينش ايمان معنوي نسبت به مشروعيت خود بوده است و فرهنگ تابعيت در مقابل فرهنگ مشاركت قرار داشته است. در نظريه 

است(شهابي و  گرفتهيمستگاه حاكميت شكل پاتريمونياليسم وبر نيز هويت سياسي تا اندازة زيادي متأثر از چگونگي كارگزاري د

قدسي  يابيارزشايران ناشي از  فرهنگيساخت فرهنگ سياسي تمركزگرا در جغرافياي  يهانهيزمبنابراين بخشي از  .)٢٠: ١٣٨٠لينز، 

(كسرائي، نموديمفا فرمانروا نقش ميانجي را ميان خدا، سرزمين و اقوام تابع خود اي كهيطوربهجايگاه حاكم و حكومت بوده است. 

    .ابدييمو طبعاً در چنين شرايطي رفتار اجتماعي در كنترل ايمان و پاسداشت قدرت متمركز سامان  )١١٤: ١٣٨٩

   يريگجهينت

. ضمن اينكه باشديمتوليد ثروت در فضاي سرزمين ايران نامتوازن  هذكر گرديد توزيع جغرافيايي منابع عمد ترشيپكه  همچنان

در فضاي سرزميني ايران  هايژگيوتداوم نظام بسيط و متمركز در ايران بوده است. اين  سازنهيزمتنوع قومي موجود در ايران نيز 

تمركز قدرت و فرهنگي سياسي تبعي آن در ايران بوده است. از سوي ديگر از حيث جغرافياي تاريخي بخش مهمي از  سازنهيزم

به جهت گسيختگي اكولوژيك واحدهاي  كهيطوربهو شبانكاري بوده است.  ينينشكوچران متأثر از معيشت ساخت فرهنگ در اي

تغيير فصول، روند معمول در الگوي معيشت ايران بوده است  به دنبالدور حركت طوايف،  يهاگذشتهجغرافياي طبيعي در ايران؛ از 

اثرات تاريخي اين الگو در فرهنگ سياسي  باشنديمپدرسالار و سلسله مراتبي طوايف كوچ رو غالباً داراي ماهيت  كه ييجا ازآنو 

مختلف  يهافرهنگ، مذاهب و هاتيقومپراكندگي نامتوازن مواهب طبيعي و وجود  ليبه دلاز سوي ديگر  ايران رواج يافته است.

در دورة ضعف حكومت مركزي در دورة معاصر  كهيطوربهمختلف خود بوده است.  يهابخشهمواره بسترگاه ظهور تعارض مابين 

اي را در  ملاحظهقابلكاركردهاي نظام سياسي متمركز(بسيط)، وحدت و تجانس  رونيازاهمواره حدي از واگرايي بروز نموده است. 

بحراني گرديده در شرايط  ژهيوبه يريگميتصمسدة اخير در ايران به همراه داشته و موجب حفظ تماميت ارضي كشور و تسهيل امر 

اين زيربناي جغرافيايي،  گريدانيببهاست. اين فرايند بر نوع و شكل فرهنگي سياسي حاكم بر ايران نيز تأثير عميقي داشته است. 



  ٢٣٥/…دهي به فرهنگ سياسي جستاري در شناخت عوامل جغرافيايي مؤثر در شكل

در اين فرهنگ سياسي تحت تأثير  كهيطوربهيك عنصر روبنايي شكل داده است.  مثابهبهفرهنگ سياسي ملت و حكومت ايران را 

نظير فرهنگ تمركز، آمريت و گرايش به كانوني نمودن قدرت وجود داشته است و هرگونه  يهامؤلفهيايي بنيادين عوامل جغراف

در اثر ظهور اين نوع فرهنگ  يطوركلبهتقسيم قدرت مبتني بر مشاركت در اين فرهنگ سياسي با اختلال و كندي روبرو بوده است. 

باشد. ضمن اينكه اين فرايند باور تمركز قدرت در رأس حكومت هاي مخالف ضعيف ميداري نيروها در مقابل جريانسياسي، خويشتن

 يهاهيلادر  مسئولمردم و افراد حاكم و  كهيطوربهرا به مفهوم برتر در اذهان مردم ايران جهت اداره بهينه كشور بدل نموده است. 

. بنابراين اعتقاد پندارنديمرا فاقد اين خصوصيات  هاآنراد پيرامون و اف شونديممختلف حكومتي مظهر توانايي، اقتدار و اختيار تلقي 

به اصل تمركز قدرت و برخورداري حاكم از آن به يك باور جمعي در فرهنگ ايرانيان تبديل گرديده است. ضمن اينكه تمركز 

نگ سياسي نقد قدرت در ايران كند و فره جهتنيازاقدرت سياسي و تلفيق با دين به آن ماهيت فره ايزدي و قدسي بخشيده است و 

مبتني بر حركت از حكمراني به حكمروايي و در پيش گرفتن رويكردهاي  يهااستيساجراي  جهتنيازابطئي بوده است. 

  پساساختارگرا در جغرافياي سياسي داراي روندي كند و بطئي بوده است. 

و موقعيت جغرافيايي ممتاز كشور ايران موجب گرديده كه حداقل در طول دو سدة  ليبديباز سوي ديگر وجود منابع فسيلي 

و بر سر دستيابي به اين منابع با يكديگر به ستيز بپردازند  شوديمبزرگ شناخته  يهاقدرتهدف راهبردي براي  عنوانبه يهاگذشته

سياسي در فرهنگ  ياعتماديبله موجب غلبه نظريه توطئه و كه لطمات فراواني را براي جامعه ايران به همراه داشته است. اين مسئ

 يهادگاهيددر سدة اخير اغلب رهبران سياسي حاكم بر ايران  كهيطوربهخارجي گرديده است.  يهاقدرتسياسي ايران نسبت به 

اين نوع فرهنگ سياسي الزاماً  يسوبه. بنابراين رويكرد نخبگان و تصميم گيران در گرايش اندداشتهجهاني  يهاقدرتكاملاً منفي به 

نبوده بلكه نقش و كاركرد زيربناهاي طبيعي و انساني غيرقابل تغيير موجود در ايران در تداوم اين  هاآنخواست و ارادة  جهيدرنت

 توانديمزمان فرهنگ سياسي در طول  يهايژگيوبوده است. بنابراين پايدار بودن بخشي از صفات و  كنندهنييتعفرهنگ سياسي بسيار 

ظهور  يطوركلبهو  هادگاهيدظهور برخي صفات، روحيات،  يسازنهيزم يطوركلبهجغرافيايي يك كشور باشد.  ياسرچشمهبرگرفته از 

. بنابراين مطالعه و بررسي فرهنگ باشديمطبيعي و انساني يك سرزمين  يهايژگيونوع خاصي از فرهنگ سياسي منتج از ظرف 

در ابعاد طبيعي و انساني ناكافي خواهد بود. كشور ايران از حيث  هاآنسياسي يك ملت بدون توجه به ظرف جغرافيايي محل استقرار 

ذكر  كههمچنان ساختاري فرهنگ سياسي خاص خود را قوام بخشيده است كه  ياگونهبهطبيعي و انساني داراي بنيادهايي است كه 

مطلوبيت تمركزگرايي در نزد اصحاب قدرت بوده است. بنابراين به سبب وضعيت اقتصاد  هايژگيواين  نيترمهمگرديد يكي از 

و تمركز در فرهنگ سياسي  ييگرادروناز نفت، موقعيت جغرافيايي حائل، گسيختگي زيستي و قومي، ناجهاني انديشي،  متأثرسياسي 

  ايران رواج داشته است.
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